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سیدمهدی طالبی
روزنامهنگار

جهانجهان  شهرشهر
واپسگراییوتحجررویدیگرسکهاشغالگرانخارجیاست،چراراهنجاتافغانستاندرمشارکتهمهطیفهایسیاسیومذهبیاست؟

افغانستان؛ زیر ت�یغ
»فـرار از کابـل« شـاید در آینـده نـام یکـی از پرفروش تریـن و 

جذاب تریـن فیلم هـای سـینمایی شـود. فیلمی کـه می تواند 

با سوار شدن بازیگری در نقش کریس داناهو فرمانده لشکر 

82 هوابـرد آمریـکا بـه هواپیمـا آغـاز شـود؛ فـردی کـه آخرین 

نظامـی خارج شـده از افغانسـتان بـود. ایـن شـروع رویایـی 

بـرای یـک فیلـم، امـا چنـد روز پیـش تلخ ترین اتفاقـی بود که 

بـرای آمریـکا به عنـوان مدعـی ابرقدرتـی جهـان رخ داد. فرار 

آمریکا از افغانسـتان بی شـک یکی از مهم ترین وقایعی اسـت 

کـه در دفتـر تاریـخ جهان ثبت می شـود. آمریکا یک دهه پس 

از فروپاشـی شـوروی و از بیـن رفتـن نظـام »تک قطبـی«، در 

نخسـتین سـال های قـرن بیسـت ویکم جهت اثبـات هژمونی 

خـود وارد افغانسـتان شـد تـا بـرای زمانـی نامعلـوم در آنجـا 

مسـتقر شـود. هـدف از ایـن اشـغالگری نیـز تسـلط و نظـارت 

بـر شـرق آسـیا، اوراسـیا و غرب آسـیا بـود. زمین و زمـان اما با 

آمریکایی هـا یـار نبـود تا تنها دودهـه پس از ورود پیروزمندانه 

به افغانسـتان، نیروهای واشـنگتن شـبانه از کابل فرار کنند.

ایـن مسـاله دسـتاوردی بسـیار بـزرگ بـرای مردم افغانسـتان 

اسـت؛ دسـتاوردی کـه البتـه در تاریـخ معاصـر ایـن کشـور 

بی سـابقه نیسـت. مـردم افغانسـتان در دهـه 1980 میلادی 

نیـز پـس از یک دهـه مبـارزه با شـوروی این کشـور را در سـال 

1989 مجبـور بـه خروج از کشورشـان کردند امـا بااین وجود 

گروه هـای افغـان نشـان داده انـد کـه در زمـان مبـارزه بـا 

اشـغالگران، موفق تـر از زمانـی عمـل می کننـد کـه آنهـا از 

افغانسـتان گریخته انـد. در دهـه 1990 میـلادی پس از فرار 

شـوروی و سـقوط دولـت وابسـته بـه آن در کابـل، نیروهـای 

موسـوم بـه مجاهدیـن پـس از در دسـت گرفتـن قـدرت، وارد 

نزاعـی خونیـن بـا یکدیگـر شـدند تا شـیرینی فرار شـوروی از 

ایـن کشـور بـه تلخـی تبدیل شـود.

شـرایط امروز افغانسـتان چیزی شـبیه به آن دوره است. مردم 

ایـن کشـور بـر اشـغالگران پیـروز شـده و ابرقدرتـی جهانـی را 

تحقیـر کرده انـد، امـا ایـن شـیرینی درمعـرض خطر اسـتبداد 

داخلـی قـرار دارد کـه می توانـد ماننـد دهـه 1990 میـلادی 

افغانسـتان را دچـار درگیـری و جنـگ داخلی سـازد.

خلـقنظام»امارت«

برایگریزازمردمسـالاریودموکراسی

مقامـات گـروه طالبـان می گوینـد دموکراسـی مناسـبتی 

بـا فضـای افغانسـتان نـدارد. وحیداللـه هاشـمی یکـی از 

رهبران ارشـد طالبان چهارشـنبه 27 مرداد )18 آگوست( در 

گفت وگویـی اختصاصـی بـا رویترز ادعا کرده بود دموکراسـی 

در این کشـور »پایگاه« ندارد. وی همچنین تاکید داشـت که 

در آینـده ای نزدیـک حکومتـی شـبیه به دوره پیشـین تسـلط 

طالبـان بـر افغانسـتان طـی سـال های 1996 تـا 2001 

برسـرکار خواهـد آمـد. سـخن مقامـات طالبـان دربـاره عـدم 

انطبـاق دموکراسـی بـا خواسـت مـردم افغانسـتان ادعایـی 

بـزرگ اسـت کـه نمی تـوان به راحتـی از کنـار تبعـات آن عبور 

کرد. در اینجا باید به بررسی ساده ای از دموکراسی پرداخت 

تـا مشـخص شـود ایـن ایـده از چـه شـاخص هایی برخـوردار 

اسـت کـه طالبـان از آن رویگـردان بـوده و مدعـی اسـت بـا 

فضـای افغانسـتان مناسـبتی نـدارد. البته بایـد درنظر گرفت 

کـه اصـل اساسـی در هـر کشـور مردم سـالاری اسـت و اگـر 

درجایـی یـک مـدل از دموکراسـی قابل اجرا نبود، شـیوه های 

دیگـر آن قابل پیگیـری اسـت، به عنـوان نظـام سیاسـی عراق 

درحال حاضر چیزی شـبیه به جمهوری سـوم فرانسـه اسـت و 

از یـک سـاختار پارلمانـی بهـره می برد، احزاب و کارشناسـان 

عراقـی بـا توجـه بـه مشـکلات این سیسـتم در عـراق که باعث 

بی ثباتـی و یـا تزلزل دولت ها می شـود خواسـتار تغییر شـیوه 

پارلمانی به ریاسـتی شـده اند. در این سیسـتم رئیس جمهور 

بـا آرای مـردم انتخـاب خواهد شـد و از اختیارات گسـترده ای 

نسـبت بـه نخسـت وزیر منتخب پارلمان برخـوردار خواهد بود 

و در این شـیوه حتی درصورت عدم تفاهم احزاب در پارلمان 

کشـور به دلیـل وجـود نظـام ریاسـتی و مشـروعیت مردمـی و 

قـدرت بـالای رئیس جمهـور دچـار تزلـزل نخواهـد بود.

در افغانسـتان اما حرف طالبان چنین مسـائلی نیسـت. این 

گـروه از اسـاس دموکراسـی را نفـی کرده اسـت تـا به طورکلی 

مردم سـالاری را بـه چالـش بکشـد. آنهـا درمقابـل مفهـوم 

دموکراسـی واژه ای تحت عنـوان »امـارت« را خلـق کرده انـد. 

از نـگاه طالبـان، نظـام حکومتـی امـارت به دلیـل عـدم توجه 

بـه آرای مـردم، درنظـر نگرفتـن نظـرات جامعـه و از دور خارج 

کردن بزرگان و نخبگان کشـور از اثرگذاری مشـروعیت دارد؛ 

درمقابـل امـا دموکراسـی به دلیـل آنکـه شـیوه ای مبتنی بـر 

اسـتخراج نظـرات مـردم و حل وفصـل اختلافـات از طریـق 

سـازوکارهای دموکراتیک اسـت، غیرمشـروع تلقی می شـود.

قالـبکـردنعقایـدقبائـلکـوچروتحـتعنـوان

قوانیـناسـامی

طالبـان گرچـه بسـیاری از جنایت هـای دهـه 90 میـلادی 

را در افغانسـتان مرتکـب نشـده اسـت امـا در سـطح جامعـه 

همچنـان برخـی از نشـانه های افراطی گـری را از خـود بـروز 

می دهـد. تصاویـر منتشـر شـده از ولایـت پنجشـیر نشـان 

می دهـد نیروهـای طالبـان برخـلاف وعده های پیشـین خود 

پس از ورود به مقبره و محل دفن احمدشـاه مسـعود، دسـت 

بـه تخریـب ایـن مـکان زده اند. 

طالبان این اقدام را در شـرایطی انجام داده اسـت که به طور 

کلـی نیـازی بـه حملـه علیه پنجشـیر نبود. ایـن منطقه از نظر 

نظامـی محاصـره شـده بود و توانایی تهدیـد علیه قدرت گیری 

طالبـان را نداشـت. حملـه زودهنـگام بـه پنجشـیر بیشـتر 

نشـانگر نیـات خاصـی بـود کـه طالبـان در سـر دارد. تخریـب 

مقبره احمد شـاه مسـعود دومین تخریب از این دسـت اسـت. 

پیش تـر نیروهـای طالبان نماد شـهید عبدالعلـی مزاری یکی 

از رهبـران شـیعیان هـزاره را در بامیـان تخریـب کـرده بودنـد؛ 

مـزاری هنگامـی که در سـال 1995 بـرای مذاکره نزد طالبان 

رفتـه بـود توسـط اعضـای این گروه به شـهادت رسـید. 

طالبـان بـه جـز دسـت زدن به تندروی در برخـورد با مخالفان 

و نمادهـای آنـان در سـطح جامعـه نیـز اقداماتـی را در جهت 

نـد.  کرده ا آغـاز  اسـلامی  دیدگاه هـای  مخدوش سـازی 

رسـانه ها می گوینـد دانشـجویان سراسـر افغانسـتان پـس از 

روی کار آمـدن طالبـان دارای محدودیت هایـی »بی دلیـل« 

شـده اند، محدودیت هایـی کـه دلایلـی اسـلامی نیـز ندارند. 

یکـی از ایـن اقدامـات نصـب پـرده و تختـه میان دانشـجویان 

نیـز روزنامـه  دختـر و پسـر در دانشگاه هاسـت. پیش تـر 

تایمـز آو ایندیـا بـا انتشـار یکـی از بیانیـه طالبـان در آسـتانه 

بازگشـایی دانشـگاه های افغانسـتان آورده بـود: »طالبـان 

گفتـه  دانشـجویان دختـر بایـد نقـاب بزننـد.« ایـن گـروه در 

 2001 1996 تـا  دوران حکومـت خـود طـی سـال های 

هرگونـه تحصیـل زنـان را منـع کـرده بـود. اقدامـات طالبـان 

گرچـه در پوشـش دیـن و مذهـب انجـام می شـود امـا بیشـتر 

ایـن رفتارهـا بیـش از آنکه نشـات گرفته از دین باشـند ناشـی 

از سـنت های قبایـل پشـتون در دور نگـه داشـتن زنـان از 

اجتمـاع هسـتند. گـروه طالبـان در ایـن حوزه حتـی کاری به 

قبایـل پشـتون شهرنشـین نـدارد بلکـه قواعـد پشـتون های 

کـوچ رو را بـا نـام و قالـب اسـلام تبلیـغ کـرده و قصـد دارد آنها 

را در جامعـه اجـرا کنـد. 

امیرالمومنینراچهکسـیانتخابکردهاسـت؟

طالبان مدعی اسـت قصد دارد برمبنای دین و اسـلام شـیوه 

حکومـت آینده افغانسـتان را پایه گـذاری کند، زیرا هر چیزی 

غیر از آن مشروعیت ندارد. راهکار این گروه برای مشروعیت 

داشـتن حکومـت نیز نصب شـخصی تحـت امیرالمومنین در 

راس حکومت افغانسـتان اسـت. تا این نقطه مشـکلی وجود 

نـدارد امـا اسـامی و القـاب بایـد بـا ماهیت شـان سـنجیده 

شـوند. ادعـای طالبـان نیـز بایـد در همـان زمینـه ای که خود 

از آن صحبـت می کنـد، یعنـی »دیـن« بررسـی شـود. حاکـم 

مشـروع در یک نظام دینی یا باید همانند پیامبران و امامان 

نصب الهی داشـته باشـد یا آنکه توسـط شـورای علما انتخاب 

شـود یا در سـطحی پایین تر اگر فردی به حکومت رسـید پس 

از حضـور در قـدرت مـورد پذیـرش علمـا و مسـلمانان باشـد. 

امیرالمومنیـن یـا حاکـم امـارات اسـلامی فـارغ از اینکـه چـه 

شـخصی باشـد، از چـه مشـروعیت قابـل دسترسـی برخوردار 

اسـت؟ آیـا وی توسـط شـورای علمـای اسـلامی افغانسـتان 

انتخاب شـده اسـت؟ اگر وی خود را شـخصا به قدرت رسانده 

اسـت آیا درحال حاضر مورد پذیرش و تایید علمای اسـلامی 

افغانسـتان قرار دارد؟ آیا بخش اعظم مسـلمانان افغانسـتان 

وی را مـورد پذیـرش قرار داده اند؟ 

در غیـر ایـن صـورت بایـد گفت اساسـا حاکم امارات اسـلامی 

کـه قـرار اسـت بـر افغانسـتان مسـلط شـود، برمبنـای کـدام 

سـازوکار دینـی قصـد دارد در راس قـدرت بنشـیند؟ اگـر 

صحبـت از مشـروعیت اسـلامی و سـاخت امارتـی اسـلامی 

اسـت، مشـروعیت حاکـم ایـن امـارات از کدام دیـدگاه دینی 

ناشـی می شـود؟ 

آیـاطالبانتواناییتامین

امـورخدماتیجامعهرادارد؟

طالبـان در سـال 1996 میـلادی هنگامـی قـدرت را در 

افغانسـتان در دسـت گرفـت کـه ایـن کشـور دو دهـه جنـگ و 

ویروانـی را تجربـه کـرده بـود. درنتیجـه جامعه و سـاختارهای 

خدمات رسـانی نابود شـده بودند. در چنین شـرایطی طالبان 

بـرای خدمات رسـانی بـه مـردم تحـت فشـار قـرار نداشـت، 

زیـرا از اسـاس مـردم طعـم خدمـات دولتـی را نچشـیده بودند 

کـه توقـع آن را از گروهـی دیگـر داشـته باشـند. امـروز امـا 

شـرایط تغییـر کـرده اسـت. در سـایه تحـولات جهانـی و 

تشـدید عصـر اطلاعـات و همگـن شـدن فضـای فکـری مردم 

بـه دلیـل وجـود فناوری هـای ارتباطی، مـردم افغانسـتان نیز 

در درخواسـت های خود پیشرفت شـان را بیش از پیش لحاظ 

می کنند. مردم این کشور طی دو دهه اخیر همانند دهه 80 

و 90 میلادی شاهد درگیری و ویرانی نبوده اند و در محیطی 

بـا ثبـات نسـبی زندگـی کرده انـد و طبیعی اسـت کـه نیازمند 

سـطوح بالاتری از رفاه باشـند. همچنین به دلیل جنگ های 

دهـه 80 و 90 میـلادی بسـیاری از افغانسـتانی ها زندگـی در 

خارج از کشور را تجربه کرده اند و امکانات کشورهای میزبان 

خـود را دیده انـد و خواهـان خدماتـی مشـابه در کشـور خـود 

هسـتند. بنـا بـر این دلایل، بخـش بزرگی از مردم افغانسـتان 

در سـال های اخیـر از انـواع خدمـات آموزشـی، بهداشـتی، 

ارتباطـی و فرهنگـی برخـوردار بوده انـد و هیـچ دولتـی در 

افغانسـتان نمی توانـد از ارائـه مطلـوب چنین خدماتی شـانه 

خالـی کنـد. ارائـه خدمـات در هـر جامعـه نیازمنـد شـبکه ای 

از پاییـن بـه بـالا در بطـن جامعـه اسـت تـا بتـوان از این طریق 

نیازهای مردم به معلم، اسـتاد، مهندس و پزشـک را رفع کرد. 

طالبان امروز متولی جمعیت تقریبا 40 میلیونی افغانسـتان 

شـده اسـت و باید شـبکه ای قدرتمند از خدمات برای مردم را 

تامین کند. این گروه از سوی دیگر باید مانع از آسیب دیدن 

شبکه تولید متخصصان شود؛ شبکه ای که وظیفه شناسایی 

و پـرورش دانش آمـوزان و دانشـجویان را در جامعـه عهـده دار 

اسـت و خروجی هایـش بـه مصـرف جامعـه می رسـند. حفـظ 

ایـن شـبکه بـه بـاز گذاشـتن دانشـگاه و جلوگیـری از حرکات 

افراطـی بسـتگی دارد. اگـر طالبـان چهره ای خشـن و ضدزن 

از خـود بـه نمایـش بگذارد تقریبا نیمی از جمعیت این کشـور 

از دایـره اثرگـذاری و تامیـن پزشـک و معلم بـرای جامعه خارج 

می شـود. خـأ ایجادشـده نیـز بـا هیـچ اقدامی قابل پوشـش 

نیسـت مگر تعویـض حاکمان. 

تفاوتمیان»تبدیلشدنیکگروه

بهدولت«با»حضوریکگروهدردولت«

در نظام هـای حکومتـی تفـاوت زیـادی میـان حضـور یک گروه 

در دولـت بـا تبدیـل شـدن یک گـروه به خود دولت وجـود دارد. 

طالبـان نیـز ایـن نکتـه را تا حدودی دریافته اسـت و می کوشـد 

تا بخشـی از کادر اداری دولت و سـاختارهای پیشـین را حفظ 

کنـد، نکتـه امـا در آنجاسـت کـه بـا سیاسـت های مبهـم و گاها 

فریب آمیـز نمی تـوان ایـن نقشـه را به درسـتی انجـام داد.

روی کار آوردن افراد »ناآگاه«، »صرفا نظامی«، »همیشه مسلح« و 

»صحراگرد« در ادارات تخصصی راهی جز فرار و تلاش برای خروج 

از کشور جلوی پای متخصصان اداری افغانستان نمی گذارد. 

در اینجا گرچه طالبان تصمیم به انهدام دولت ندارد، اما عملا 

خود موجب شکل گیری این پدیده می شود. طالبان یک گروه 

با حداکثر نیروهایی بین 75 تا 100 هزار نفر است. در اینجا 

باید توجه داشت این تعداد منهای دیگربخش های طالبان 

نیست، زیرا اساسا این گروه قابل تفکیک نبوده و اگر دارای 

بخش فرهنگی یا سیاسی است، این قسمت ها نیز در هرصورت 

نظامی به شمار می روند.

از میـان حداکثـر 100 هـزار عضـو طالبـان بسـیاری بیسـواد 

هسـتند و بخـش عظیـم دیگـری نیـز شهرنشـین به حسـاب 

نمی آینـد. اسـتقرار نیروهـای طالبان در شـهرهای افغانسـتان 

ایـن نیروهـا را بـا وضـوح بالاتـری دربرابـر دیـدگان قـرار داد و 

ثابـت کـرد ایـن افـراد بیشـتر از اقـوام صحراگـرد یا صحرانشـین 

هسـتند و اساسـا دیدی نسـبت به شهرنشـینی ندارند، چه آنکه 

بخواهنـد وارد سـاختارهای دولـت شـوند. بنابرایـن می تـوان 

نتیجـه گرفـت مجمـوع افـرادی کـه طالبـان می توانـد از آنهـا 

بـرای اداره جامعـه اسـتفاده کنـد، باید چیزی کمتـر از 20 هزار 

نفـر باشـند کـه آنهـا نیـز تنها ویژگی مثبت شـان سـواد داشـتن 

اسـت. عـدم حضـور افـراد متخصـص و حرفه ای به انـدازه کافی 

در طالبان درحالی اسـت که دولت افغانسـتان تا سـال گذشته 

دارای 430 هـزار کارمنـد بـوده اسـت. درصورتی کـه طالبـان با 

فرمـان و شـیوه فعلـی به سـمت ایجاد انجمـاد در جامعه حرکت 

کنـد، ناگزیـر بـا تضعیـف یـا فروپاشـی سـاختار دولـت مواجـه 

خواهـد شـد. اگـر سـاختارهای دولـت دچـار فروپاشـی شـوند، 

طالبـان در افغانسـتان بایـد هماننـد یـک بازنـده به بـازی ادامه 

دهد تا شکسـت نهایی از راه برسـد. در این شـرایط دو سـناریو 

قابل تصویر اسـت که هر دو به شکسـت ختم می شـود؛ نخسـت 

آنکـه طالبـان به عنـوان یک گـروه نه چنـدان سازماندهی شـده 

جایگزین سـاختار دولت می شـود و مسـئولیت همه امور جامعه 

را برعهـده می گیـرد. چنانچـه گفته شـد در این شـرایط به دلیل 

عـدم وجـود افـراد متخصـص در طالبـان این گروه بـا نارضایتی 

مردمی روبه رو شـده و نهایتا سـقوط خواهد کرد. سـناریوی دوم 

نیـز چنـدان از سـناریوی نخسـت جدا نیسـت، امـا تفاوت هایی 

بـا آن دارد. در ایـن سـناریو اعضـای طالبـان که با سـاختارهای 

ایـن گـروه مانـوس بـوده و بـا آن خـو گرفته انـد، بـا تزریـق بـه 

سـاختارهای دولت گونـه شـکلی بروکراتیـک و اداری بـه خـود 

گرفتـه و اساسـا دارای ماهیتـی غیرطالبانـی می شـود کـه ایـن 

موضـوع نیز به نوبه خود سـاقط شـدن طالبـان را به دنبال دارد.

تفاوترهبراندینیطالبان

بادیگرگروههایدینی-سیاسی

بـرای آنکـه تفـاوت گـروه دینـی- سیاسـی طالبـان بـا دیگـر 

گروه هـای دینـی- سیاسـی مشـخص شـود، بایـد بـه مقایسـه 

ایـن گـروه با یک حزب و دسـته اسـلامی دیگـر پرداخت. در این 

میان باتوجه به تعلق داشـتن اخوان المسـلمین به اهل تسـنن 

و همچنیـن حضـور حنفی مذهبان در آن شـاید این گروه نمونه 

مناسبی برای مقایسه با طالبان باشد. اخوان المسلمین گرچه 

یک گروه دینی- سیاسـی اسـت و درسـت مشـابه طالبان درگیر 

مبـارزه نظامـی نیـز بـوده، اما با این وجـود جنبه های اجتماعی 

ایـن گـروه بـر هـر چیـز دیگـری مـی ارزد. اخوان المسـلمین 

درجریـان انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 2012 مصر موفق 

شـد بـه پیـروزی برسـد؛ ایـن درحالـی بود کـه تا پیش از سـقوط 

»حسـنی مبـارک« دیکتاتـور وقت مصـر، فعالیت های اخوان در 

ایـن کشـور به شـدت محـدود و زیـر ذره بیـن دولت بـود. باوجود 

این، اخوانی ها شـبکه آموزشـی و خیریه ای گسترده را در سطح 

جامعه دراختیار داشـتند که توانسـت نظرات مردم را نسـبت به 

ایـن گـروه جلـب کنـد. محمـد مرسـی، رئیس جمهـور منتخـب 

و اخوانـی مصـر نیـز در طراحـی موتورهـای فضایـی تخصـص 

داشـت و در پروژه هـای بـزرگ جهانـی در ایـن حـوزه فعالیـت 

کـرده بـود؛ مرسـی البتـه تنها فرد دانشـگاهی و تحصیلکرده در 

اخوان المسـلمین مصـر نبـود، زیـرا به طـور کلی دانشـگاه یکی 

از پایگاه هـای اصلـی ایـن گـروه به حسـاب می آمـد، امـا چیزی 

از رعایـت شـریعت اسـلامی را فروگـذار نمی کـرد. طالبـان امـا 

بیشـتر تحصلیکـرده مـدارس ناشـناخته فرقه هـای مذهبـی در 

کوهسـتان های مـرزی پاکسـتان هسـتند و ارتبـاط چندانـی 

بـا جامعـه و جهـان ندارنـد. درمقابـل امـا اخوان المسـلمین 

دارای اعضـای برجسـته ای از میـان پزشـکان، مهندسـان، 

جامعه شناسـان و حتـی هنرمنـدان بود. بـه همین دلیل اخوان 

زیسـت اجتماعی بهتر و غیرقابل مقایسـه ای را نسبت به طالبان 

به عنوان گروهی مشـابه با خود، تجربه کرده اسـت. همان گونه 

که اخوان المسـلمین رعایت شـریعت و اسـلام گرایی را در تضاد 

بـا علـم و دانـش و تخصـص قـرار نـداد، طالبـان نیـز می توانـد با 

عبـور از گذشـته خـود تعریفـی متحجرانـه از اسـلام بـه جامعـه 

افغانسـتان ارائـه ندهد.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

تفریـط در جامعـه می توانـد بـه تولیـد افـراط در آن انجامیـده و در فرآیندی مشـابه همان افراط 

نیـز می توانـد تفریـط تولیـد کند. آمریکا در سـال های تسـلط و حضورش در افغانسـتان سـعی 

کـرد تـا بـه ایـن فرآینـد بی ثابت سـاز در ایـن کشـور دامن بزند. سـازمان های آمریکایـی در طول 

ایـن مـدت بـا وجـود شـناخت بافـت سـنتی افغانسـتان، ولنگاری هـای فرهنگـی را بـر خـلاف 

سـنت های بومـی و عقایـد مذهبـی مـردم در جامعـه ترویـج کردنـد. ایـن اقدامـات نیـز به نوبـه 

خـود باعـث بـروز واکنش هـای اجتماعـی نسـبت به چنیـن ولنگاری هایـی شـده و افراط گرایی 

را تولیـد کـرد. همیـن مسـاله یکـی از دلایـل اصلـی موفقیـت طالبـان در جـذب نیـرو از میـان 

مـردم افغانسـتان و همچنیـن عدم دفـاع مـردم از سـاختارهای دولتـی در مقابـل طالبـان بود. 

در افغانسـتان زنـان دارای حقـوق ازدسـت رفته زیـادی بودنـد کـه امـکان برطرف سـازی آنهـا 

وجـود داشـت، امـا برخـی از تلاش هـای صورت گرفتـه در افغانسـتان به جـای تاکیـد بـر حقوق 

زنـان، بـر مسـائلی ماننـد تربیـت خواننـدگان، بازیگـران و »مد لبـاس« قرار داشـت؛ موضوعاتی 

کـه هرچنـد می توانسـتند بـرای قسـمتی از مـردم افغانسـتان مهـم تلقی شـوند، امـا در اولویت 

نیازهـای آنهـا نبودنـد و پیگیـری یکجانبه این مسـائل در جامعه افغانسـتان می توانسـت باعث 

برهم خـوردن تعـادل آن شـود. پیگیـری گسـترده ایـن اقدامـات در افغانسـتان بـا بودجه هـا و 

مشـاوره های کلان، ضمـن آنکـه نیازهـای حقیقـی زنـان و مـردم افغانسـتان را دربرنمی گرفت، 

اساسـا بـا واقعیت هـای جامعـه سـنتی افغانسـتان نیز در تضـاد بود. نتیجه آنکـه بخش هایی از 

مـردم بـا مشـاهده رفتارهـای شـدید و تفریطـی در جامعه به سـوی افراط گرایی کشـیده شـدند 

تـا به زعـم خـود از سـنت ها و عقایـد بومـی افغانسـتان محافظـت کنند. 

برنامه ریزی هـای آمریـکا بـرای تزریـق تفریـط و اباحه گـری بـه جامعـه افغانسـتان پـاس گلـی 

بـزرگ بـرای گروه هایـی بـود که اعضـای خود را از میان افراط گرایان جـذب می کردند؛ درنتیجه 

طالبـان موفـق بـه قدرت گیـری مجـدد در این کشـور شـد. اگر تـا پیش از این کنشـگری آمریکا 

در افغانسـتان اهمیـت داشـت، امـروز ایـن طالبان اسـت که می تواند با کنشـگری خود مسـیر 

آینـده جامعـه افغانـی را شـکل دهـد. درصورت اصـرار طالبان بر پیگیری سیاسـت های افراطی 

در حـوزه اجتماعـی، چنیـن اقداماتـی می تواننـد زمینه سـاز تقویـت دیدگاه هـای تفریطـی و 

ضدسـنت شـوند. طالبـان در ایـن حوزه بی تجربه نیسـت، این گروه به دلیـل رفتارهای رادیکال 

خود در دهه 1990 میلادی، قشـری بزرگ از تفریط گرایان را در جامعه افغانسـتان آفریده که 

به دلیـل اقدامـات طالبـان از هرگونـه سـنت دینـی و قومـی گریزانند و به شـکلی تنـد در مقابل 

چنیـن مسـائلی موضـع می گیرنـد. طالبـان امـروز سـنگینی ایـن مخالفت هـا را در جامعه علیه 

خود احسـاس می کند و دو راه در پیش دارد. نخسـتین راه در پیش گرفتن مسـیر پیشـین خود 

در افراط گرایـی و سـخت گیری اجتماعـی اسـت؛ موضوعـی کـه بـا تولیـد ایده هـای تفریطـی 

در جامعـه، کنتـرل کشـور را بـرای ایـن گـروه دشـوارتر خواهـد سـاخت. راه دوم نیـز در پیـش 

گرفتـن مشـی میانـه رو اسـت کـه می توانـد بـا جلوگیـری از افراط گـری در جامعه مانـع از تولید 

بخش هـای تفریطـی در آن شـود. در ایـن صـورت پانـدول بی ثبات سـاز »تولید دوسـویه افراط-

تفریـط« در افغانسـتان اگـر از بیـن نیـز نـرود، بـه شـکل موثـری تضعیف خواهد شـد؛ نتیجه ای 

کـه البتـه به هیچ وجـه خوشـایند آمریـکا نیسـت. واشـنگتن اینگونـه طرح ریـزی کرده بـود که با 

تشـدید فرآینـد دوسـویه افراط-تفریـط در افغانسـتان، می توانـد ضمن تبدیل کردن این کشـور 

بـه پاشنه آشـیل منطقـه، بی ثباتـی فکـری را نیـز از آنجـا بـه دیگـر کشـورهای مسـلمان منطقـه 

بکشـاند. حـالا کـه طالبـان در کنـار دیگـر مـردم و گروه هـای افغانـی موفـق بـه اخـراج فیزیکی 

و نظامـی آمریـکا از منطقـه شـده اسـت، می توانـد بـا برنامه ریـزی و رفتـار درسـت و ممانعـت از 

رواج افراط گرایی در جامعه، اثرات اشـغالگری واشـنگتن را نیز از بین ببرد. در غیر این صورت 

طالبـان در حـوزه فکـری دقیقـا مطابـق بـا خواسـت آمریـکا بـه پیـش رفتـه و یاریگر اشـغالگری 

آمریـکا در حـوزه فکـری خواهد بود.  

نگاه

فرآیند دوسویه تولید تفریط از افراط


